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      ماده 301 قانون مجازات اسلامی

با قانون زندگی کنیم
دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل 

برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

مـن یـک روز بـه ایشـان عطـر تعارف کـردم، ‌ایشـان عطـر را به دسـت 
گرفتـه و تاملی کردند و گفتند: دو سـال اسـت که اسـتاد مـا مرحوم قاضی 
رحلـت کـرده انـد و من تا بـه حال عطر نـزده ام و تـا این زمـان اخیر من 
ندیـده ام کـه ایشـان عطر اسـتعمال کننـد با اینکـه از زمان رحلت سـی و 

شـش سـال اسـت که می گذرد.
10. آیـت الله شـیخ محمّد حسـن معزّی تهرانی نقل کرده اسـت که کسـی 
از مرحـوم آقـا میـرزا علی قاضی سـوال کـرد: پـس از خود چه کسـی را 
جانشـین قـرار مـی دهید؟ ایشـان فرمـوده بـود: » این سـفره ای بـود که 
برچیـده شـد، حـال اگـر کسـی را مـی خواهیـد،‌ آقـا سـید محمّد حسـین 

طباطبایـی تبریزی فرد شایسـته ای اسـت« .
توضیـح: )البتـه این امـر با وصی قـرار دادن مرحـوم آیت الله شـیخ عباس 

هاتـف قوچانـی از جانب آقـای قاضی منافاتـی ندارد.(
11. آیـت الله امینی نوشـته اسـت؛ مرحوم علّمـه می گویـد: مرحوم قاضی 
بـه آن دسـته از شـاگردان خود کـه اعتماد داشـت،‌ در مقوله هـای توحید 
تکلـم مـی کـرد و بـا هر کـدام بـه مقتضـای اسـتعداد و حـالات و رفتار، 

مختلف سـخن مـی گفت.
 و علّمـه طباطبایـی نیـز چنیـن بـود یعنـی مراتب اسـتعداد افـراد را برای 
درک معـارف و مطالـب علمـی رعایت مـی فرمود و گاهی یـک مطلب را 

بـا عبـارات مختلـف برای اشـخاص متفـاوت بیان مـی کرد.
عـذر تقصیـر: )اذعـان داریم که نوشـته هـا هرگز نمـی توانند ابعـاد علمی 
و اخلاقـی و معنـوی علّمـه طباطبایـی را به طـور کامل منعکس سـازد لذا 

بـه ناچار بـه ذکر گوشـه هایی از آن ها بسـنده  شـد(.
یک دهان خواهم به پهنای فلک 

تا بگوییم وصف آن رشک ملک 
ور دهان یابم چنین و صد چنین 
تنـگ آیـد در بـیان آن امـین 
این قدر هم گر نگویم این سـند

 شیشه دل از ضعیفی بشکند  
ب( از زبان علامه 

عنایات غیبی به علامه 
1. مـن نیـز بـه ماننـد بسـیاری در مسـیر زندگـی بـا فـراز و نشـیب های 
گوناگـون رو بـرو شـده، در محیـط هـای رنگارنـگ قـرار گرفتـه ام ولی 
پیوسـته حـس می کـردم که دسـت ناپیدایی مـرا از هر پرتـگاه خطرناکی 
نجـات مـی دهد و جاذبـه مرمـوزی از میان هزارهـا مانع بیرون کشـیده به 

سـوی مقصـد هدایتم مـی کند. 
من اگر خارم و گر گُل چمن آرایی هست
 که از آن دست که می پروردم می رویم 

در اوایـل تحصیـل کـه به صـرف و نحو اشـتغال داشـتم، علاقه زیـادی به 
ادامـه تحصیل نداشـتم و از ایـن رو هر چه مـی خواندم نمـی فهمیدم، چهار 
سـال بدیـن منوال گذرانیـدم پس از آن یک بـاره عنایت خدایـی دامنگیرم 

شـد و عوضم کرد.
2. بـه یـاد دارم هنگامـی کـه در نجـف اشـرف تحـت تربیـت اخلاقـی و 
عرفانـی مرحـوم حـاج میـرزا علـی قاضـی )رضـوان الله علیـه( بودیـم، 
سـحرگاهی بـر بـالای بـام بـر سـجاده عبادت نشسـته بـودم در ایـن موقع 
نعاسـی )چـرت و خـواب سـبک( بـه من دسـت داد و مشـاهده کـردم دو 

ِّنا  نفـر در مقابـل من نشسـته اند یکـی از آنهـا حضرت ادریـس ) عَلـَی نبَی
وَ آلـِهِ و علیـه السالم( بـود و دیگـری برادر عزیـز و ارجمند خـودم حاج 
سـید محمـد حسـن طباطبایـی که فعاًل در تبریز سـکونت دارنـد. حضرت 
ادریـس بـا مـن بـه مذاکره و سـخن مشـغول شـدند ولـی طوری بـود که 
ایشـان القـای کلام و تکلـم و صحبـت مـی کردند ولی سـخنان ایشـان به 
واسـطه کلام آقـای اخـوی اسـتماع مـی شـد؛ مـی فرمودنـد: در زندگانی 
مـن اتفاقـات و حـوادث هولناکـی روی داده و به حسـب جریانـات عادیهّ 
و طبیعّـه حـل آنهـا محـال بـه نظـر مـی رسـید و از ممتنعات شـمرده می 
شـد، ولـی ناگهـان برای من حل  و روشـن شـد که دسـتی مافوق اسـباب 
و مُسـببات عادیـّه از عالـم غیب ایـن عقده هـا را حل و رفع فرمـود و این 
اولیـن انتقالـی بودکـه عالم طبیعـت را برای من بـه جهان مـاورای طبیعت 

پیوسـت و رشـته ارتبـاط ما از اینجا شـروع شـد.
3. در ایامـی کـه در نجف اشـرف نزد اسـتاد خـود مرحوم قاضـی )رضوان 
الله علیـه( کسـب فیـض مـی کردیـم روزی در حـال خَلسـه بـه خدمـت 
حضـرت علـی بـن جعفـر )رضـوان الله علیه( رسـیدم طـوری کـه گویا به 
مـن نزدیـک می شـد تا بـه حدی کـه من هـوای ملاصـق )پیوسـته( بدن 
او را ادراک کـردم و صـدای نفـس او را مـی شـنیدم. آن حضـرت بـه من 

فرمـود: قضیـه وحـدت جـزو اصـول مسـلمّه اولیه مـا اهل بیت اسـت.
4. هنگامـی کـه در نجـف درس مـی خوانـدم بـرای مـن از تبریـز ماهیانه 
پـول مـی آمـد و مـن بـا آن ماهیانـه امـرار معاش مـی کردم. یـک وقتی 
کـه بـه علـت اختالف دو دولـت ماهیانه مـا قطع شـد و پس انـداز ما هم 
تمـام شـد یـک روز سـر میـز مطالعه نشسـته بـودم، ناگهـان همیـن فکر 
رشـته افـکار مـرا پـاره کرد کـه تا کـی تیرگی رابطـه بین ایـران و عراق 
ادامـه خواهد داشـت،‌ پولـی نداریم و در غربتیـم، به محض اینکـه این فکر 
بـه نظرم رسـید متوجه شـدم کـه محکـم در خانـه را کوبیدند. رفتـم در را 
بـاز کـردم،‌ آقایی پشـت در بـود،‌ با محاسـن حنایـی و قد کشـیده، عمامه 
اش فرمـی خاصـی بـود، ‌لباسـش هم همین طـور. به محـض اینکـه در باز 
شـد گفـت: سالم علیکـم، جـواب سالم دادم، آن مـرد گفـت: من شـاه 
حسـین ولی هسـتم، خداونـد تعالی مـی فرمایـد: در این 18 سـال چه وقت 
تـو را گرسـنه گذاشـته ایـم کـه تـو حـالا مطالعـه ات را رها کـردی و به 
فکـر ایـن افتـادی کـه روابط ایـران و عـراق تا کی تیـره می مانـد و کی 
بـرای مـا پول می‌رسـد؟ خداحافظ شـما! من هـم خداحافظی کـردم و در را 
بسـتم، آمدم داخل پشـت میز نشسـتم آن وقت تازه سـرم را از روی دسـتم 
برداشـتم بعـد چنـد سـوال برایـم پیش آمـد که آیـا من بـا پاهایـم دم در 
رفتـم یـا همینطور که سـرم روی دسـتم بوده ایـن عالمَ را مشـاهده کردم؟ 
جـواب این سـوال برایم روشـن نشـد. سـوال دیگـری که برایـم پیش آمد 
ایـن بـود کـه آیا خـواب دیـده ام و یا بیـدار بودم؟ ولـی برایم مسـلم بود 
کـه بیـدار بـودم. سـوال سـوم ایـن بود کـه ایـن آقا گفت شـیخ حسـین 
ولـی یا شـاه حسـین ولی؟ ولی شـاه بـودن به قیافـه اش نمی خورد، شـیخ 
بودنـش را مطمئـن نبـودم. ایـن سـوالات برایم لاینحل بـود تا اینکـه برایم 
نوشـتند بیایـم تبریـز. صبح‌هـا طبـق معمـولِ در نجـف، بیـن الطلوعین به 
وادی السالم نجـف می‌رفتـم در آنجـا هم قـدم زنان مـی رفتم سـر قبرها، 
در همیـن موقـع به قبری که مشـخص بـود قبر محترمی اسـت و حالی دارد 
برخـوردم، سـنگ قبر را کـه خواندم، دیـدم بعـد از احترامات زیاد نوشـته 
اسـت؛ مرحوم شـاه حسـین ولـی. متوجه شـدم که ایـن همان آقایی اسـت 

کـه در نجـف آمـده درِ منـزل مـا، تاریخ 
فـوت را نـگاه کـردم دیـدم ‌حـدود 300 
سـال قبـل اسـت. یکی دیگـر از مسـائلی 
کـه روشـن نشـده بـود ایـن بود که شـاه 
حسـین ولـی گفتـه بـود خداونـد فرموده 
18 سـال تـو را گرسـنه نگذاشـته‌ام، ولـی 
مبـدا ایـن تاریخ کجاسـت؟! چـون حدود 
9 سـال بیشـتر نیسـت که در نجفم و حدود 
25 سـال اسـت کـه درس مـی خوانم، پس 
مبـدا ایـن تاریـخ کجاسـت؟! وقتـی فکر 
کـردم متوجـه شـدم که درسـت 18 سـال 
اسـت کـه مـن معمّـم شـده ام و بـه لباس 

سـربازی امام زمـان )عج( در آمـده ام.
5. علّمـه مـی فرمودنـد: پـس از ارتحـال 
مرحـوم قاضـی روزی مشـغول نمـاز بودم 
امـا تحـت الحنکـم را )کـه گشـودن آن 

مسـتحب اسـت( بـاز نکـرده بـودم، نـاگاه دیـدم آقـای قاضـی تشـریف 
آوردنـد و در همـان حـال کـه من به نماز ایسـتاده بـودم تحـت الحنکم را 
بـاز کردنـد و رفتنـد. ایـن اسـت نمونـه ای از توجه یک اسـتاد عـارف به 

شـاگرد شایسـته خود.  
6.پیامی شگفت انگیز

 علّمـه طباطبایـی فرمـود: آقـای ادیـب از شـاگردان بـرادر من آقا سـید 
محمـد حسـن بـود و چون روح مرحـوم قاضـی )رحمه الله علیـه( را حاضر 
کـرده بـود و از رفتـار من سـوال کرده بـود، فرمـوده بود: روش او بسـیار 
پسـندیده اسـت فقـط عیبـی کـه دارد آن اسـت کـه پـدرش از او ناراضی 
اسـت و مـی گویـد در ثواب تفسـیری که نوشـته اسـت مرا سـهیم نکرده 
اسـت! چـون ایـن مطلـب را بـرادرم از تبریـز به من نوشـت، من بـا خود 
گفتـم: مـن بـرای خـودم در ایـن تفسـیر ثوابـی نمی دیـدم، تـا آنکه آن 
را هدیـه بـه پـدرم کنـم. خداوندا! اگـر تو بـرای این تفسـیر ثوابـی مقدّر 
فرمـوده ای، همـه آن را بـه والدیـن مـن عنایـت کن، مـا همه را بـه آنها 

اهـدا مـی کنیم. 
پـس از یکـی دو روز کاغـذ دیگری از بـرادرم آمد ‌که در آن نوشـته بود: 
چـون روح مرحـوم قاضـی را احضـار کـرد،‌ مرحـوم قاضی فرمـوده بودند 
اینـک پـدر از سـید محمـد حسـین راضـی شـده و به واسـطه شـرکت در 
ثـواب بسـیار مسـرور اسـت و از ایـن اهـدای ثـواب هـم هیچ کـس خبر 

نداشت.
7. علامـه بـه من )حسـن زاده آملی( مـی فرمود: هـر روز مراقبتـم قوی‌تر 

اسـت شـب مشـاهدات من،‌ مکاشـفات من زلال تر و صافی تر اسـت. 
برخی از فضائل اخلاقی علّمه 

1. خلـوص در بندگـی و تسـلط بـر هـوای نفـس، ندیـدن خـود،  ناچیـز 
شـمردن خدمـات خویش در پیشـگاه الهی حتی در نوشـتن تفسـیر المیزان. 
2. عشـق مفـرط به اهـل بیت )علیهم السّالم( تـا آنجا که مرحـوم مطهری 
مـی گویـد: بـه این جهـت جملـه »روحی فـداه« را دربـاره علامـه به کار 
می‌بریـم کـه وی دلباختـه اهـل بیـت اسـت. نویسـنده بـه یـاد دارد کـه 
اولًا هـر سـال ظاهـراً ده روز در ایـام فاطمیـه در منـزل مرحـوم علامـه 

روضه‌خوانـی مـی شـد و ثانیـاً معمـولًا در ایـام سـوگواری حضرت سـید 
الشـهدا )علیـه السّالم( کـه در حسـینیه آیـت الله العظمـی مرعشـی )ره( 
روضـه خوانی می‌شـد شـرکت مـی کرد و با شـنیدن ذکر مصائب اشـکش 
سـرازیر می‌شـد، به طـوری که نـه تنها محاسـن مبارکـش بلکه دسـتمالی 

هـم کـه به دسـت شـریفش بـود از اشـک چشـمانش خیس می شـد. 
و بـاز شـخصاً چندین بار شـاهد بـودم وقتـی آن مرحوم وارد صحـن مطهّر 
حضـرت معصومـه )سالم الله تعالی علیها( می شـد با دسـت لرزان آسـتانه 
مقـدس در ورودی را می گرفت و می بوسـید و چه بسـا اشـک می ریخت 
ایـن دو نمونـه و ده هـا نمونـه دیگر که از دیگـران در این رابطه شـنیده ام 

همگـی بیانگـر دلباختگـی آن مرحوم به اهل بیت )علیهم السّالم( اسـت.
3. رقـت قلـب، گریـه به وقـت خواندن قـرآن مجید بـه ویژه آیـات توبه،‌ 
غضـب و رحمـت و نیـز شـنیدن مدایـح و یـا مصائب اهـل بیـت )علیهم 

لسّلام(. ا
 4. شـرح صـدر، صبـر بر مصائـب، تحمـل شـنیدن اهانتها، داشـتن روحیه 

گذشـت و کتمان سـر. 
5. تواضـع علمـی، عـدم تظاهـر بـه علـم و متقابلًا تواضـع علمـی و گفتن 
نمی‌دانـم در پاسـخ پرسشـی که نمی دانسـت، انصاف علمـی، روحیه علمی، 
روحیـه نقـادی و نقـد پذیری،‌ عـدم عصبانیـت در بحث و سـخن گفتن به 

میزان درک شـنونده. 
بـرای نمونـه عرض مـی کنم؛ در یکـی از روزهای سـال 1344 کـه افتخار 
شـرفیابی بـه محضر اسـتاد علامـه طباطبایی را داشـتم سـوالات متعددی از 
آن جنـاب بـه ویـژه دربـاره جنّ کـردم و پاسـخ‌های مناسـبی در خور فهم 
خویـش شـنیدم و در پایـان سـوال ها و جـواب هـا، آن مجسـمه اخلاق با 
یـک دنیـا وقار و سـکینه در حالـی که تبسـم ملیحی بر لب داشـت فرمود: 
فلانـی البتـه من جن نیسـتم و پاسـخ هایـم درباره آنهـا بر گرفتـه از آیات 

و روایـات اهل بیـت )علیهم السّالم( بود.  
6. قدرشناسـی از اسـاتید خود و همچنیـن احترام به شـاگردان خویش و نیز 

احتـرام به صاحبـان دانش که خاطـره بعد نمونه ای از آن اسـت. 
ادامه دارد...

 خورشـید فـروزان آسـمان حکـمت و فضـیلت
گذری بر حیات پربار علامه سیّد محمّد حسین طباطبایی )رحمه الله علیه(

قسمت پنجم


